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هاي نسبتاً جوان در تاريخ شيعة اماميه است.يكي از نظريات منسوب  شيخيه يكي از جريان چكيده:    
است كه انشعابات شيخي در مورد آن نظر همساني ندارند. يكي از وجوه » ركن رابع ايمان«به آنان، نظرية

بتكر اين نظريه است. شيخ احمد احسائي، سيدكاظم رشتي و حاج محمد كـريم  اختلاف در شناسائي م
يابي علل پديداري اختلاف در ايـن   اند. مقالة حاضر با ريشه خان كرماني هريك با اين عنوان مطرح شده

  كند: باب، چهار مؤلفه را در ساختار نظريه مشخص مي
. تعدد يا وحدت صاحبان 3سله مراتب قراي ظاهره . سل2» خدا، پيامبر، امام، شيعه«.ادبيات چهارگانة 1

  . نقش آنان در قبال سائرين 4آن 
اـن   با پيگيري اين چهار مؤلفه در متون بزرگان جريان شيخيه و با توجه به شواهد تاريخي، مقالة حاضر نش

اين نظريه  هاي اصلي خان كرماني انتسابي ناصحيح است. پايه دهد انتساب نظرية ركن رابع به محمد كريم مي
  پرداز اصلي آن سيد كاظم رشتي باشد. رسد نظريهمتكي به كلمات شيخ احسائي است اما به نظر مي

  
ركن رابع، شيخيه، شيخ احمد احسائي، سيدكاظم رشتي، حاج محمد كـريم    كليدي: هايواژه

  خان كرماني

                                                 
نظريـة ركـن رابـع ايمـان در دوران     «نگارنده با عنـوان:   نامة كارشناسي ارشد پايانهايي از اين مقاله برگرفته از  بخش    1

راد  رآن و حديث به راهنمائي استاد حسن طـارمي است كه در دانشگاه ق» غيبت امام عصر عليه السلام از نگاه شيخيه
  جعفريان تحقيق شده است. و با مشاورة استاد رسول

الـدين   ارشد كلام، دانشگاه قرآن و حـديث تهـران، و دانشـجوي دكتـري قـرآن و حـديث دانشـكده اصـول         كارشناس   2
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  29/06/93تاريخ تأييد:     10/12/92اريخ دريافت: ت



 1394بهار ، 24، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  142

The theorizer of the “Fourth Pillar” Theory 
 
 
Sayyed Muhammad Reza Lavasani1 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract: Shaykhism is one of the youngest schools in the history of Imamiyyah (Twelver 

Shiism). The Theory of "Forth Pillar (Rukn-i-Rabi’)" is one of the most famous theories 

attributed to this school, the different branches of which do not have a common notion of it. 
Besides, they disagree over the person to whom the aforementioned theory could be 

attributed."Ahmad Al-Ahsa’i", "Sayyed Kazim Al-Rashti" and "Muhammad Karim Al-
Kirmani" have been nominated to be the theorizer by different Shaykhi or non-Shaykhi scholars. 

This Article identifies four components in the structure of Theory: 
1) The literature based on Quadr-hierarchy of "God, Prophet, Imam, and perfect Shia". 2) 

The Hierarchy of Secret-Men (Qura-yi-Zahirah). 3) Their Unity or Multiplicity.  4) Their Duties 
and roles. 

Although the foundation of Theory could be recognized in Al-Ahsa’i’s works, by 
concentrating on these four components, I shall demonstrate that Sayyed Kazim Al-Rashti 

should be elected as the main theorizer of Theory. 
 

 
Keywords: Fourth Pillar, Shaykhism, Shaykh Ahmad Al-Ahsa’i, Sayyed Kazim Al-

Rashti,Haj Muhammad Karim Khan Al-Kirmani. 
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  مقدمه
شود. دربـارة شـيخ احسـائي و     شيخيه عنواني است كه به پيروان شيخ احمد احسائي اطلاق مي

است. آنچه مورد اتفاق است آن است كه  هزندگاني پرفراز و فرود او آثار متعددي نگاشته شد
اما با پشتكاري كه از  1چندان مذهبي رشد و نمو داشت وي هر چند در محيطي غيرعلمي و نه

خويش نشان داد مدارج علمي را سپري كرد، و از اين رو توفيق شاگردي يا استادي تعداد قابـل  
دسـت آورد و   ت زيادي بـه او در روزگار خويش شهر 2توجهي از بزرگان معاصرش را يافت.

برخي علماي وقت او را به سبب برخي آراء  3حتي محبوبيتش تا عمق خاندان قاجار نفوذ كرد.
و  5ق) 1241راه انداخت تا سالها بعد از مرگش( اما جرياني كه او به 4ش تكفيركردند؛ا كلامي

  تا به امروز تداوم يافت. 
دار دفـاع از   م بن قاسـم رشـتي عهـده   پس از مرگ شيخ، بارزترين شاگردش يعني سيدكاظ

و در مورد او  6كرد نظريات او شد. معروف است كه شيخ بدون حضور او درسش را آغاز نمي
همراهي طولاني رشتي با احسائي و اشـراف بـر    7»ولدي كاظم يفهم و غيره لايفهم!«گفت:  مي

رشـتي بـر خـلاف     رغم سن نسبتاً كم، جانشين شـيخ شـود. سـيد    مباني او باعث شد كه او علي
و در مقام پيشـوايي شـيخيه بـه    8ق)1259استادش راه مسافرت را برنگزيد، تا پايان عمر (سال 

ايران نيĤمد، ساكن شهر كربلا ماند و كـلاس درس خـود را در ايـن شـهر مسـتقر سـاخت و       
پس از وفات سيدكاظم در صف شـيخيان شـكافي بـزرگ     9شاگردان زيادي به جاي گذاشت.

مرور زمان و در طول چند نسل عملاً چند مدرسة اصلي در بين شيخيه شـكل   پديد آمد و به
                                                 

  .6، بيروت: الاميره، ص1، جشرح احوال(مقدمةجوامع الكلم) )،ق1430( شيخ عبداالله احسائي   1
  .80-78، بيروت: الاميره، صصالشيخيه، نشأتها و تطورها و مصادر دراستهق) 1428(  طالقاني سيد محمد حسن آل   2
كيـب شـيخي   ) و تر23اه (شيخ عبداالله بن شيخ احمد احسائي، شرح احوال، صش علاوه بر: ملاقات شيخ احسائي با فتحعلي   3

گفت و شنود سيد علي محمد ش) 1374عهد (محمد تقي مامقاني( حاضرين در مجلس محاكمة باب در تبريز در حضور ولي
، تهران: نشر تاريخ ايران) نقل اسـت كـه يكـي از همسـران ناصـرالدين شـاه (شـكوه السـلطنه، مـادر          باب با روحانيون تبريز

، تهران: 2، جروزنامه خاطرات عين السلطنهش)، 1374(  السطلنه ن ميرزا عينمظفرالدين شاه) شيخي بوده است. (ر.ك: قهرما
 هد.د ) اينها همه نفوذ تعاليم شيخ احسائي در عمق دربار ايران را نشان مي1231انتشارات اساطير، ص

 .100-96سيد محمد حسن آل طالقاني، همان، صص   4
  .17ص ، 1الكلم، ج ن.ك: شرح احوال شيخ احسائي مقدمةجوامع  5 
  .120ص، طالقاني، همان آل  6 
 .115، ص 1، جفهرست كتب مشايخ عظامابوالقاسم ابراهيمي،     7
  .162ص، طالقاني، همان آل  8 
  .125طالقاني، همان، ص  آل   9
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هـاي يادشـده،    بـه جـز گـروه   3. شيخيه همدان(باقريـه)  2شيخيه تبريز، 1گرفت: شيخيه كرمان،
محمــد  گروهــي از پيــروان ســيد رشــتي پــس از درگذشــت او جــذب دعــوت ميــرزا علــي 

شيخيه سربرآورد اما مدعيات پسين بـاب،  شيرازي(باب) شدند. هرچند اين گروه بدواً از بطن 
منجر به خروج آنان از اسلام شد و  4به ويژه ادعاي قائميت، نسخ اسلام و تشريع شريعت بيان،

  شمار آورد. توان آنان را در حالت كلي به عنوان گروهي از شيخيه به  لذا نمي
                                                 

) تبعيـت كردنـد. پـس از او حـاج محمـد خـان       1288كرمـاني(م.   خـان  كـريم  اينان بعد از سيد رشتي از حاج محمـد   1 
) و حـاج عبدالرضـا   1389) سپس حـاج ابوالقاسـم (م   1360، سپس حاج زين العابدين كرماني(م. )1324كرماني(م. 

 ) و پس از او و در حال حاضر سيد علي موسوي بصري را باورمندند.1400ابراهيمي (م. 
قاقي(وجه تسميه الاسلام و خاندان اح الاسلام، خاندان ثقه اند: خاندان حجت شيخيه تبريز متشكل از چند خانوادة مهم2   

تاليف ميرزا موسي اسكوئي است كه در دوازده مقالة حجيم و هـر كـدام    احقاق الحق، كتاب »احقاقي«اين خاندان به 
قرنـان مـن   ق) 1413(  در يكي از موضوعات جنجالي مرتبط با مدرسه شيخي نگاشته شده است. (عبدالرسول احقـاقي 

)). با توجه به نزديكـي ايـن گـروه بـه     140الامام الصادق (ع) العامه، ص هًْ، كويت: منشورات مكتبالاجتهاد و المرجعيه
 ,MacEoinاند. ( سائر شيعيان برخي از محققين بر اين باورند كه اينان خصوصيات يك مدرسه متمايز را از دست داده

D.(2009), "Shayk̲h̲iyya", Encyclopaedia of Islam, Second Edition.Brill, p.2 خـانوا ده اسـكوئي ميـرزا   )  جد
ق.) از شاگردان مشهور سيد رشـتي   1266ق) او شاگرد ميرزا حسن گوهر (م1301 -1230محمد باقر اسكوئي است.(

ق) سـپس پسـرش ميـرزا علـي حـائري      1364-1279ق)، ميرزا موسـي( 1301بوده است. پس از ميرزا محمد باقر (م
-1318انـد. بعـد از ميـرزا حسـن(     خـانواده بـوده   ق) سپس برادرش، ميرزا حسن احقاقي، بزرگان اين1386 -1305(

) جانشين پدر گرديد و در حال حاضر ميـرزا عبـداالله حـائري احقـاقي     1424ق.) فرزندش ميرزا عبدالرسول(م. 1421
رود. بزرگ خانوادة دوم، ميرزا محمد ملقب به حجت الاسلام يا ميرزا محمـد   چهرة سرشناس اين خانواده به شمار مي

» حجت الاسـلام «ق).  او از شاگردان شيخ احسائي بوده است. وي كه در تبريز ساكن بوده و لقب  1269كبير است(م.
، قرنـان مـن الاجتهـاد و المرجعيـه    عهد وقت (ناصرالدين ميرزا) گرفته است(ر.ك: عبدالرسـول احقـاقي،    را نيز از ولي

ز بـوده اسـت و سـؤالاتي را از وي    محمد شـيرازي(باب) در تبري ـ  ) از حاضرين مهم مجلس محاكمة ميرزا علي113ص
). گفت و شنود سيد  علي محمد باب با روحـانيون تبريـز  پرسيده كه در تاريخ ضبط است(ر.ك: محمد تقي مامقاني، 

) و ميرزا اسماعيل حجت 1312) و محمد تقي (معروف به نير تبريزي) (م.1303پس از او، پسرانش محمد حسين (م.
ترتيب جانشين پدر گرديدند  و پس ازا ين سه، ميـرزا ابوالقاسـم پسـر ميـرزا محمـد       ) به1317الاسلام مامقاني (م. 

رود. علاوه بر اين دو خانواده، بـه ميـرزا محمـد شـفيع تبريـزي       ) از بزرگان اين مدرسه به شمار مي1362حسين (م. 
روانـي داشـته (ر.ك: سـيد    ق) نيز به عنوان يكي از بزرگان شيخي شهر تبريز بايد اشاره كرد. او نيـز پي 1218-1301(

) و مخالفت او و برخي 144ص ،6 ج، 123صبيروت: دارالتعارف،  ،7 ، جهًْالشيع أعيان ستدركاتمق)، 1408( حسن امين
اعـلام  ق)، 1427( از شاگردانش با راه حاج كريم خان كرماني در برخي اقوال ضـبط اسـت. (احمـد عبـدالهادي صـالح     

همچنـين بـراي ملاحظـة     547البيضاء، ص  هًْبيروت: دارالمحج لث عشر الهجري،مدرسه الشيخ الاوحد في  القرن الثا
 ) .144ص ،6 ج ،هالشيع أعيان مستدركاتمخالفت شاگردانش ن.ك: سيد حسن امين، 

اند اما برخلاف شـيخيه كرمـان، پسـر او     ) را پذيرفته1288اينان پس از سيد كاظم، حاج محمد كريم خان كرماني(م.  3  
  اى آبـادى دورچـه   ميرزا محمد باقر خنـدق را ناخلف دانسته و شاگرد و نمايندة وي در همدان يعني  حاج محمد خان

اند از: سيد حسـن موسـوي اصـفهاني، ميـرزا ابـوتراب       ق) را باورمندند. برخي مشاهير اين گروه عبارت1239-1319(
محمـد محمـدي نـائيني، ميـرزا      زا علـي نفيسي، ميرزا كريم كرماني، ميرزا عليرضا كرماني و سيد هاشم لاهيجي، مير

 رحيم فرهنگ.
 . كتابخانة ازلي.بيان فارسي و عربيتا]،  محمد[بي ر.ك: شيرازي، ميرزا علي   4
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  تبيين مسئله
آيـد، نظريـة    ز آن سخن بـه ميـان مـي   يكي از نظرياتي كه معمولاً در كنار يادكرد از شيخيه ا

رغم شهرت اين نظريه در تعريف دقيق آن وحـدت نظـر وجـود     علي1است.» ركن رابع ايمان«
انـد.   ندارد و نويسندگان مختلف هر يك با قرائت خاص خود به تعريف و تحليل آن پرداخته

ارد. البتـه بـين   بر همين سياق در شناسائي مبتكر اصلي اين نظريه نيز اختلافاتي جدي وجـود د 
حاج محمد كريم خان «نظران اختلافي وجود ندارد كه مدرسة كرمان و در رأس آن  صاحب
اند، چرا كه او در چندين اثـر   بيش از همگان در بسط و ترويج اين نظريه مؤثر بوده» كرماني

اما آيا نقش وي در اين امر صـرفاً  2بزرگ و كوچك به اين موضوع به تفصيل پرداخته است؛
گـذاري ايـن بحـث نيـز      دار پايه يا آن كه فراتر از آن، او عهده 3ويج و شهرت بخشيدن بودهتر

  بوده است؟ اين سوالي است كه پاسخي واحد بدان داده نشده است.
انـد بـه    هـا) كوشـيده   (شيخيه كرمان و باقري ركن رابع در ميان شيخيان باورمندان نظرية

خصوص شيخ احسـائي  اين رو آن را به پيشينيان (به نوبة خود از اصالت نظريه دفاع كنند و از
اين نظريه (شيخيه تبريز)، ضـمن    دانند. از طرف ديگر منتقدين شيخي و سيد رشتي) منتسب مي

دانند و آن را سـاختة ذهـن    دفاع از آراء احسائي و رشتي، دامان اين دو را از اين باور منزه مي
ايـن نگـاه در    4داننـد.  يم خـان كرمـاني مـي   بزرگان مكتب كرمان و به ويژه حاج محمد كـر 

  5هاي برخي محققين نيز قابل رؤيت است. نوشته
تـري   از سوي ديگر و در ميان غيرشيخيان، هرچند اين بحث به خـودي خـود رونـق كـم    

                                                 
؛ 267، مشهد: آستان قـدس رضـوي، ص  فرهنگ فرق اسلامي ش)،1372( به عنوان نمونه ر.ك: محمد جواد مشكور1  

  .38االله مرعشي)، ص (با مقدمة مرحوم آيت لي مرجع الملهالنمله ا هًْهديتا]،  رضا همداني[بي ميرزا محمد
اوست كه در آن بـه تفصـيل ايـن نظريـه را شـرح و بسـط داده و        ارشادالعوامها جلد چهارم از كتاب  ترين آن شاخص    2 

  دلائلي را بر صحت آن اقامه كرده است.
در «نويسد كـه ايـن اصـطلاح     زده قمري) ميحاج محمد كريم خان در رسالة ركن رابع(يعني در دهة هشتاد قرن سي    3

است. (حـاج محمـد كـريم خـان كرمـاني      »  السنه و افواه در اين زمانها جاري و در هر كوچه و برزن اين اوقات ساري
 ).3، صرسالة ركن رابعتا]،  [بي

بها أحد من علمائنا الاعـلام   التي يدعيها الحاج محمدخان و أبوه كريم، لم يقل هًْو الحال أن هذا الإعتقاد بهذه العقيد«   4
. فجيمع كتب الشيخ أحمد الأحسائي و تلميذه السيد كاظم الرشـتي و تلامـذتهما،   هًْمن المتقدمين و المتأخرين قاطب

ما ادعاه الحاج المذكور. لكن سولت له نفسه التفوه بهذا القول و إنتسابه إلي الشيخ و السـيد، كمـا    هًْلم يشم منها رائح
فكـر و مـنهج   ق)، 1413( (عبـدالجليل الاميـر  ». مع عدم رضاه بما يقولون هًْ، الامامهًْحنفي بن إلي محمد هًْينسب الكيسان

 ) .98، بيروت: دارالفنون، صحول فكر و منهج مدرسه الشيخ احمد الاحسائي هًْتحليلي هًْدراس
مطالعـات تـاريخ   ، "ديشة شيخيهاصل معرفت به ركن رابع در ان "ش)،1390ر.ك: محسن سراج، داريويش رحمانيان(   5

  .76-53، صص 8، ش 3، س اسلام
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به شيخ احسائي »بابيت«داشته، اما در موارد متعددي اين نظريه به بهانة بررسي تاريخي جريان 
فرض گرفتـه   است. دراين منظر معمولاً انتساب نظريه به اين دو پيش و سيد رشتي منتسب شده

 1است.  شده شده و به بحث پيدايش بابيت (و بهائيت) بر مبناي آن پرداخته
هـاي متفـاوت و متضـاد تأثيرگـذار بـوده       رسد دو نقيصة جدي در بروز تحليل به نظر مي

ي از ترمينولـوژي روشـن ودوم:   است؛ نخست، عدم شفافيت در تعاريف اوليه و نـابرخورددار 
كوشد بـراي كشـف    عدم مراجعه مستقيم به آثار و اكتفاء به بيان مشهورات. مقالة حاضر مي

حقيقت در مورد مسئلة پژوهش (شناسائي مبتكر نظريه) با تفكيك اجـزاء ايـن نظريـه، اولاً    
بـه آثـار   » يممراجعه مستق«مشخص نمايد نظرية ركن رابع به چه معناست تا در گام بعدي با 

  هر نويسنده، واضع اين نظريه در مكتب شيخيه را شناسائي نمايد.
  شناسائي اجزاء نظريه

در گام نخست بايد به تعاريف قائلين نظريه مبتني بـر آثارشـان پرداخـت. روشـن اسـت كـه       
بهترين مرجع براي دريافت شناختي كليّ از نظريه، آثاربزرگان مدرسة كرمان و به ويژه حاج 

كريم خان كرماني است. مطابق آثار اين گروه منظور از ركن رابـع، اشـاره بـه وجـود     محمد 
واسطگاني است كه بين مردمان عادي و امامان معصوم در هر زمان وجود دارند. براي اثبـات  

هـاى خـدا واسـطگانى بايـد      بعد از حجت«اي اقامه شده تا از آنها روشن شود كه  اين امر ادله
، افـرادي كـه بنـابر توقيـع     »ا در اطراف زمين و اشخاص عباد پهـن كننـد  باشند كه دين خدا ر

  عهـد (وصـي   هـاي ولـى   حجـت «يا بـه تعبيـر ديگـر    » هاى حجت حجت«2عصر حضرت ولي
واسطه فيض ساير مسلمان و غير مسلمين ميباشند «و » در هر عصري در دنيا هستند« 3اند.»نبي)

  4».د و از ايشان نشر كرده بما ميرسدو همه فيضها و خيرها و مددها اول بايشان ميرس
خان كرماني، معرفت به اصـل وجـود ايـن واسـطگان، همـان       كريم از ديدگاه حاج محمد

چهارمين ركن ايمان (بعد از باورداشت خدا و پيامبر و اوصياء) برشـمرده شـده اسـت. او بـر     
ز و روزه و اشـرف از نمـا  «و  »هـاي ايمـان   تر عروه محكم«را ركن رابعاساس برخي احاديث، 
او اين ركـن   1»چون اشرف شد اهتمام بĤن اعظم است و الزم«ميداند كه »زكوة و حج و جهاد

                                                 
؛ حسـن پيرنيـا، و   502، تهران: نشر نگـاه، ص 2، جتاريخ اجتماعي ايرانش)، 1382( براي نمونه ن.ك: مرتضي راوندي  1 

  .817صتهران: خيام،  ،تاريخ ايران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاريهش)، 1380عباس اقبال آشتياني(
  .484، تهران: اسلاميه، ص 2، جكمال الدينق)، 1395ابن بابويه( علي بن محمدر.ك:    2
  .11 ، صرسالة ركن رابعخان كرماني،  حاج كريم   3
  .134، ص 4، جارشاد العوامخان كرماني،   حاج كريم   4
 .216، ص4خان كرماني، همان، ج حاج كريم   1
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در هر مـذهبى و دينـى ايـن    «اند ود نيز جاري مي» امم سابقه«را نه تنها در اسلام كه حتي در 
  1».چهار امر را بايد شناخت و إلاّ انسان به آن مذهب متدين نيست

» هاي] ظاهره قراي[قريه«اتي كه در اين فضا به كار رفته، اصطلاح ترين اصطلاح از كليدي
هـاي   قريـه «است. اين اصطلاح برگرفته از آية هجدهم سـورة سباءاسـت كـه از قرارگيـري     

كند. از  دهد و دستور به سير در اين راه مي خبر مي» هاي مباركه قريه«در مسير نيل به » ظاهره
بـه  » قراي ظاهره«السلام و  به ائمه عليهم» هاي مباركه يهقر«كه در برخي مصادر شيعي  آنجايي

دانسته شده است. بـراي قـراي   » وسائط«اين آيه دليلي براي وجود همان 2اند،شيعيان تاويل شده
نيز برگرفتـه از يـك حـديث (مشـهور بـه       3ظاهره در اين چهارچوب فكري، سلسله مراتبي

تار، بين امام (قرية مباركـه) و مـردم، بـه    تعريف شده است. مطابق با اين ساخ4حديث الخيط)
قرار دارد. براي هر كدام از نقبا و نجبا دو مرحلـة  » اركان«و » نجبا«و » نقبا«هاي:  ترتيب قريه

آيد. به جز اين پـنج   ها مجموعاً پنج مرحله حاصل مي كلي و جزئي معرفي شده كه از جمع آن
شـريعت،  «افزايد:  نيز در ابتداي سير ميمرحله، محمد كريم خان كرماني سه مرحلة ديگر را 

كند كه اگـر كسـي از    نتيجتاً او بين رعيت تا امام، هشت قريه ترسيم مي 5».طريقت و حقيقت
  پيدا كند:تشرفّ (ائمه عليهم السلام)  هاي مباركه قريهه بتواند  آنها بگذرد مي

. 6نقباي جزئي . 5نجباي جزئي . 4حقيقت ظاهره . 3طريقت ظاهره . 2شريعت ظاهره . 1
  اركان .8نقباي كلي . 7نجباي كلي 

را » نقَلَـه «، »اركـان «را » رسل« 1خان، در جايي با استناد به يك حديث حاج محمد كريم
                                                 

 .11، ص ركن رابعان كرماني، ؛ حاج كريم خ211، ص4همان، ج ،حاج كريم خان كرماني   1
تاويل الآيات الظاهره فـي  ق)، 1409(  ؛ علي استرآبادي483، ص 2، جكمال الدين و تمام النعمه بابويه،  بن علي بن محمد   2

الاحتجـاج علـي اهـل    ق)، 1403( طبرسـي  علـي  بن ؛ احمد462، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، ص الطاهره هًْفضائل العتر
 .327: مرتضي، ص، مشهد2، جاللجاج

  براي اين سلسله مراتب از اصطلاح رجال الغيب نيز بهره گرفته شده است.   3 
إثبـات التوحيـد أولا، ثـم     هًْ؟ المعرف ـهًْيا جابر، أو تدري مـا المعرف ـ  «اين خبر منسوب به امام سجاد عليه السلام است:    4

النقباء سادسا، ثم  هًْالأركان خامسا، ثم معرف هًْرابعا، ثم معرف  الإمام هًْرفالأبواب ثالثا، ثم مع هًْثانيا، ثم معرف  المعنى هًْمعرف
لوَ كانَ الْبحرُ مداداً لكلَمات ربي لَنفَد الْبحرُ قَبلَ أنَْ تَنفَْد كلَمات ربي و لوَ   النجباء سابعا و هو قوله عزّ و جلّ، قُلْ هًْمعرف

 هْثلداًجِئْنا بِمد126-125، المناقب، قم: دليل ما، صص  ق)1428( علي علوي بن محمد »(م.( 
هرچند در برخي متون حديثي نيز به ندرت مورد اشاره قـرار   "شريعت و طريقت و حقيقت"گانة:  استعمال مراتب سه   5

، قـم: دار  4 ، جلأحاديـث الدينيـه  فـي ا  هًْعوالي اللئالي العزيزي ـق)، 1405(  جمهور ابي ابن الدين زين بن گرفته است(محمد
فرهنـگ فـرق   آيد (ن.ك: محمـد جـواد مشـكور،      ). اما به نظر بيشتر متأثر از اصطلاح عرفا مي125سيد الشهداء، ص

 ).79(ذيل اهل حق)، ص اسلامي
  .327، ص2، جالاحتجاجطبرسي،   علي بن احمد   1
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در آيـة  » آمنـين «كنـد. او همچنـين بـا تأكيـد بـر كلمـة        معرفي مي» نجبا«را » فقها«و » نقبا«
بلكـه   1تواند مورد نظر باشد؛ يا فقيهي نميگيرد هر فرستاده يا ناقل روايت  الذكر نتيجه مي فوق
و  انـد »ظاهر امـام «داند كه مي» قراي امني«اند را »اقل از كبريت احمر«ان حقيقي كهمؤمنتنها 

آنهايند كه معرفت ايشان تمام اركان است و كمال ايمـان و  ». «سير در او سير بسوي خداست«
ها خصوصياتي (به ويـژه علمـي) نيـز بيـان      براي هر كدام از اين قريه2.»سير در آنها امن و امان
  3دهد وجه تمايز هر قريه از قريه ديگر در چيست. شده است كه نشان مي

براساس آنچه تا كنون بيان شد،چند مولفة اصلي در ارتباط با سـاختار نظريـة ركـن رابـع     
  قابل شناسائي است:

تـي  نخست: اعتنا به تقسيم ايـن  ». ر، امـام و شـيعه  خـدا، پيـامب  «شناسـانه چهارگانـة    بندي هس
يـا هـر   » توحيـد، نبـوت، امامـت و تـولي    «تواند با عبارات مشابه ديگري از قبيل  ندي ميب تقسيم

نـدي  ب از ايـن تقسـيم  »ركـن رابـع  «عبارات مشابه ديگري با همين جوهره بيان شود. وجه تسـمية 
،و باورداشـت  »هرههـاي ظـا   سير در قريه«رد. دوم: باور به تبعيت از افرادي به مثابة گي نشأت مي

  ها (نجبا، نقبا، اركان) واعتقاد به حضور دائمي اين افراد در هر دوران. سلسله مراتبي ويژه براي آن
هـا را در تحليـل    جز اين دو مورد، دو خصوصيت ديگر نيز وجود دارد كه بايـد آن  اما به

» د يا وحدتتعد«چهارچوب فكري قائلين به تئوري ركن رابع مد نظر داشت. نخست: ويژگي 
صاحب اين مقام؛ و دوم: كاركرد آنان در امت و وظيفة امت در قبال آنان. در بررسي ويژگـي  
نخست اين نكته بايد روشن شود كه آيا از ديدگاه باورمندان اين نظريه صـاحب  مقـام ركـن    
رابعي (شيعه كامل) در هر زمان لزوماً شخصي خاص و يكتا است و يا آن كه ممكن است در 

وراني افراد متعددي صاحب اين مقام باشند؟ به عبارت ديگـر، مقـام ركـن رابـع را بايـد      هر د
به شمار آورد يا آن كه در هر زمان الزاماً تنها در شخصي خاص و يكتـا تعـين   » نوعي«مقامي 
 سومصاحب اين مقام در هر دوران مؤلفة » تعدد يا وحدت«كند؟ بر اين اساس ويژگي پيدا مي

نسـبت بـه سلسـله مراتـب      اي ويژگي آخر نيز آن است كه امت چه وظيفـه است. منظور از 
يادشده دارند و متقابلاً اين افراد نيز چه تكليفي نسبت به سائرين برعهده دارند؟ از اين ويژگـي  

  نيز در مؤلفةچهارم سخن گفته خواهد شد.
                                                 

  .177، ص 4، جارشاد العوام  خان كرماني،  حاج محمد كريم   1
  .178 -177همان، صص    2
  .369-348همان، صص   3
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ة ركـن رابـع   الذكر، تنها در شناسائي اجزاء نظري بايد توجه داشت كه هر چهار مؤلفه فوق
شود. طبعاً اين نظريه از آن رو كـه بعـدي عملـي دارد و در     به كار گرفته مي» نظري«در مقام 

دهـد، خـواه نـاخواه پيونـدي عميـق بـا        ها) خبر مي واقع از نوعي سلوك معنوي (سير در قريه
جاي آن دارد كه نبايد از آن غافل شد. بررسي اين امر در » مصاديق خارجي«واقعيت بيروني و 

تواند نكات مهم و مؤثري را نيز به ارمغـان آورد، امـا نگارنـده بـه جهـت رعايـت        خود مي
هاي نظري اين تئوري متمركز  اختصار محدودة كار خويش را در اين مقاله تنها بر بررسي پايه

  1نهد. نمايد و بررسي مصداقي آن را به مجالي ديگر وامي مي
  نقد و بررسي

  انة خدا، پيامبر، امام، شيعه.مؤلفة نخست. تقسيم چهارگ
گانـه   علاوه بر ناشيخياني كه از دريچة مقايسة تقسيم بندي چهارگانة مورد بحث با اصول پنج

تـوان همـين زاويـة ديـد را      در بين شيخيه تبريز نيز مي 2اند، مذهب به نقد ركن رابع پرداخته
يدة ركن رابع و انتساب عق توضيح واضحاتملاحظه كرد. ميرزا عبدالرسول احقاقي در رسالة 

ركن رابع بمرحوم شـيخ ارتبـاطي نـدارد، زائـد و غلـط      «نويسد:  كند و مي آن را به شيخ رد مي
شيخ احسـائي اصـل ايـن تقسـيم چهارگانـه را منكـر        النفس هًْحيااو با ارجاع به رسالة3».است
همـان پـنج    نويسد شيخ احسائي در كتاب يادشده اصول اعتقادات حقه را برپايـة  شود و مي مي

  4اصل مرسوم شرح داده است.
تنهـا  الـنفس   هًْحياارجاع مدرسة تبريز كاملاً صحيح است، اما بايد توجه داشت كه رسالة 

گفتـه صـحه   شيخ در مواردي ديگر بـر ادبيـات چهارگانـة پـيش     5يكي از آثار احسائي است.
                                                 

ن علـل در گـرايش يـافتن    تـري  رسد بعد سلوكي اين نظريه، يكـي از مهـم   صرفاً بايد تذكر داد بنا بر قرائني به نظر مي    1
 نظريه به تعين در شخص واحد بوده است.

  .95قم: دار سيد الشهداء، ص  ،فرقه شناسي شيخيه و بابيهش)، 1381براي نمونه ن.ك: عزالدين رضانژاد (   2
، تبريز: نشريات مجلـس تفسـير قـرآن و نشـر فضـائل آل      رساله توضيح واضحاتق.)، 1396( ميرزا عبدالرسول احقاقي   3

 .171، ص1جالاوحد،  هًْالتحقيق في مدرس؛ همان، 15(ع)، ص  محمد
  .  4-3انتشارات مكتب شيعيان،  صص ، ترجمة سيد كاظم رشتي، تبريز:النفس هًْحياق)، 1396شيخ احمد احسائي(  4 
ها نگريست. به  ايـن   به عبارت ديگر براي شناسائي اعتقاد شيخ احسائي و سيد رشتي در اين باب، بايد به كل آثار آن  5 

انـه نسـبت بـه چهارگانـه     گ شك حاميان نظريه ركن رابع نيز به مابه الامتياز تقسيم پنج نكته نيز بايد تذكر داد كه بي
ها را در ذيل عناوين ديگر (اولـي از   بندي اصول دين آن باورمندند و ظاهراً فقط در نحوة تقسيم» دل و معادع«يعني: 

، 1، جارشاد العوامتا]،  اند. (ن.ك: حاج محمد كريم خان كرماني[بي صفات خدا و دومي لازمه ايمان به نبي) جاي داده
اند كه استناد بـه آن دليلـي   م دين بيشتر به نزاعي لفظي مي.  لذا ظاهراً اصل نزاع در تعداد اصول 3مطلب  ،1قسمت
 ود.ش به محسوب نمي  معتني



 1394بهار ، 24، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  150

و ابـواب  «در ذيـل عبـارت   هـد. مـثلاً   د مي بندي را نشان  گذارد و اعتناي خود به اين تقسيم مي
در شرح زيارت جامعة كبيره، به اجزاء معرفت (بـه عنـوان يكـي از بـواطن ايمـان)       » الإيمان

پردازد. او در اين بخش، معرفت شيعه امام (و البته معرفت دشمنان ائمه علـيهم السـلام) را    مي
و امـام قـرار   كند و آن را در كنار معرفت خـدا و رسـول    جزئي از  اجزاء معرفت معرفي مي

زنـد. او   شيعه براي شـمس امـام پيونـد مـي    » شعاعيت«را با بحث » شيعه«و معرفت  1دهد مي
كنـد كـه بـدون     شيعه راحرف چهارم اسم اعظم معرفـي مـي   2همچنين مبتني بر برخي اخبار،

  آيد: تحصيل معرفت بدان معرفت كامل به اسم اعظم فراهم نمي
فـي   حوالـه أالمؤمن من شيعتهم و اسـتبطن   ذا رأيإنّ العاقل العارف بما نقول إ«
لاّ اللهّ وحده لاشريك لـه  إلاّ اله أحواله عرف أقواله و أعماله و أعتقاده و في إ

اللهّ علي خلقـه و   نهّم حججأنّ محمداً صلي اللهّ عليه و آله عبده و رسوله و أو 
و لاتحصل  سم الأعظمهم الحرف الرابع من الإ هًْي الشيعأامناؤه علي سرهّ لأنهّم 

  3...».سم التاملاّ بالإإ هًْالتام هًْالمعرف
نيـز   5رساله قطيفيـه و  4شرح فوائدهاي ديگرش چون  مشابه با همين عبارت را در نگاشته

- نيز به اقتضاي نقل روايتـي از امـام رضـا     سيد محمد بكاءتوان سراغ گرفت. او در رسالة  مي
اركان اسم اعظم الهـي را   6با اسم اعظم،» حمن الرحيماالله الر بسم«در مورد رابطة  - عليه السلام

او اين چهار ركـن را   7».التوحيد الحق، القائم به، الحافظ له، التابع فيه«شمارد:  چهار ركن برمي
دهد و سپس با نقل حـديث زيـر    االله الرحمن الرحيم، تطبيق مي به اعتبار صفاتشان بر روي بسم

  كند: لتابع فيه) به اعتبار ذات معرفي ميشيعيان را ركن چهارم اسم اعظم (=ا
                                                 

  .57-56، بيروت: دارالمفيد، صص1، جشرح الزيارهق.)، 1404شيخ احمد احسائي(   1
 .484، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ص 1، جالكافيق)، 1407( يعقوب كليني بن براي نمونه ن.ك: محمد   2
 .145 -144، صص 1ج ،مد احسائي، همانشيخ اح   3 
  .330، ص شرح الفوائد، بيروت: الاميره، 1، ججوامع الكلمق)، 1430( شيخ احمد احسائي    4
 - رسـاله قطيفيـه  طوق قطيفي نگاشته و با ديگر  بن صالح بن شيخ احسائي اين رساله را در پاسخ به سوالات شيخ احمد    5

نبايـد   -هـاي حكميـه)   (در ضمن رسـاله  جوامع الكلمئله، چاپ شده در جلد دوم در پاسخ به همين فرد درباره ده مس
. گفتني اسـت  618، بيروت: الاميره، ص 8، ججوامع الكلم: ، رساله قطيفيهق)1430(  اشتباه شود. شيخ احمد احسائي

انـد: حـاج زيـن     مـوده اين عبارت مورد استناد بزرگان مدرسه كرمان قرار گرفته و آن را اشاره به ركن رابـع قلمـداد ن  
فيه الاشارة الي الركن الرابع و انه من الميثـاق المـاخوذ   «العابدين ابراهيمي در پاورقي اين كتاب چنين نگاشته است: 

 (همان).» من الانسان في الذر و انا العبد زين العابدين
  .430، قم: بعثت، صدلائل الامامهق)، 1413( طبري جرير بن محمد   6

  .401، بيروت: الاميره، ص 2، ججوامع الكلم: ، جواب السيد محمد البكاء ق)1430ائي(شيخ احمد احس  7 
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  1».فالاول لااله الا االله و الثاني محمد رسول االله و الثالث نحن و الرابع شيعتنا«
  نويسد: در بيان اسرار حروف مي 2،رشتيههمچنين در بخشي از رسالة 

اعلم أن الحروف لها في الإطلاق في كل مقام معنـي، يعـرف بسـياق الكـلام،     «
ــالحروف ال  ــف ــور العلمي ــات الص ــ هًْعالي ــان الاربع ــه   هًْو الأرك ــي علي ــي بن الت

التي قام بها  هًْوالأربع» سبحان االله و الحمد الله و لااله الا االله و االله اكبر«الإسلام:
التي دار عليها الوجـود   هًْو الأربع» هًْو الشيع هًْو الامام هًْالتوحيد و النبو«الوجود 

  3»...».المماتو  هًْالخلق و الرزق و الحيا«
بـه نظـر    گفته چهارگانه پيش بندي موارد فوق الذكر براي اثبات اعتناي شيخ به اصل تقسيم

ركـن  «جا از اصطلاح  اما در عين حال بايد دقت  داشت كه ظاهراً شيخ در هيچ رسد، مي كافي
طلاح استفاده نكرده است و فاصلة قابل توجهي بين موارد نقل شده از شـيخ بـا اص ـ  » رابع ايمان

  پسين وجود دارد. 
وگو توجـه داشـته اسـت. او در    بندي چهارگانة مورد گفت سيد كاظم رشتي نيز به تقسيم

  داند: ايمان را مبتني بر چهار ركن مي هًْالبالغ هًْالحج رسالة
قرار بالتوحيد و هو الإ :ولالركن الأ ،ركانأ هًْربعألا بإيمان لايقوم ن الإأفاعلم «

و هو قول محمـد   هًْقرار بالنبوالإ :و الركن الثاني ماًمسلّ قاً مصدله الا االلهإقول لا 
 ـالإ :رسول االله صلي االله عليه و آله و الركن الثالث ن أو هـو قـول    هًْقرار بالولاي

و هـو   هًْالشـيع  :الـركن الرابـع  و وليـاء االله (ع)  أمن ولـده   هًْئمولي االله و الأ علياً
عادي من عادوا أوالي من والوا و أ«ـخبارهم بأ و هًْئمحاديث الأأالمشار اليهم في 

لشـيعتنا   هًْنهم ينصبون العداوأو ما ورد في معني النواصب  »جانب من جانبواأو 
ضـل   ،لا بĤخرهـا إلهـا  وألهـا و لا  وألا بإلايصـلح آخرهـا    هًْربعأبواب أو هذه 

  4».و تاهوا تيها بعيدا هًْصحاب الثلاثأ
دهـد و در   انطبـاق مـي  » توليّ و تبـريّ «آن را بر بحث  سيد كاظم در توضيح ركن چهارم،

را معتقـد باشـد   » توحيد و نبوت و ولايت«كند كه اگر كسي  تبيين جايگاه اين ركن تأكيد مي
                                                 

   اي نكرده است. شيخ به منبع روايت اشاره  1 
 الرساله الرشتيه: جوامـع الكلـم،   ق)،1430( در پاسخ به سؤالات ملا علي گيلاني تأليف شده است (شيخ احمد احسائي  2   

 ).314، بيروت: الاميره، ص 8ج
 .355، ص 8همان، ج   3
  .154، بصره: الغدير، ص7: جواهر الحكم، جهًْالبالغ هًْرسالة الحجق)، 1432( سيد كاظم رشتي   4
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  اقرار نكند، ايمانش به سه ركن نخست سودي نخواهد داشت:» شيعه«اما به 
يمانه بالتوحيد و إفلاينفعه  هًْبالشيع و لم يقرّ هًْو الولاي هًْبالتوحيد و النبو قرّأمن «

سفل درك من الجحيم كما كان أخسر مقاما و هو في أو يكون  هًْو الولاي هًْالنبو
  1».كذلك هًْو منكر التوحيد و النبو هًْمنكر الولاي

در كتـابي   2كند سيدكاظم علاوه بر اين كه به روايت اركان چهارگانة اسم اعظم اشاره مي
گاشته است، اركان چهارگانه خانه كعبه را بر اركان چهارگانة ن 3شرح خطبه طتنجيهكه در 

او همچنـين در   4دانـد.  دهد و ركن چهارم آن را مربوط به شـيعه مـي   ميثاق عالم ذر تطبيق مي
داند كه حاوي چهار مضـمون باشـد:    يكي از مواعظش تنها اقراري را نافع به حال اشخاص مي

وت (محمد رسـول االله صـلي االله عليـه و آلـه)، بـه امامـت       اقرار به توحيد(لااله الا االله)، به نب
اوالـي مـن   «(اميرالمؤمنين و يازده فرزند پاكشان و حضرت صديقه (عليهم السلام)) و اقرار به: 

بيت النجاة و بيت المعمور «او اين چهار ركن را ». والوا و اعادي من عادوا و اجانب من جانبوا
  نويسد: داند و مي مي» بالعلم

يخفي ان الإقرار بالركن الرابع هو بعينه كالإقرار بالركن الاول الذي هو لاإله لا «
إلا االله و هو كالركن الثاني و الثالث و كذلك لايكون لا إلـه إلا االله و لاينفـع   

  5».إلا بالركن الرابع...
او سپس با بيان اين نكته كه معرفت واجب خدا، جز از طريق اين سه مقام (شـيعه، امـام،   

  نويسد: كند و مي پذير نيست، بر شعاع بودن شيعيان براي امام تأكيد مي امبر) امكانپي
فقد انكر الامام عليه السلام و من انكر الامام عليه السلام فقد  هًْمن انكر الشيع «

(ص) و من انكر الرسول فقد انكر االله فمن انكره تعـالي كفـر و    انكر رسول االله
                                                 

 .جا همان، هًْالبالغ هًْرسالة الحجق)، 1432( سيد كاظم رشتي   1
  .291ص ، بصره: الغدير،5ج شرح خطبه طنتجيه جواهر الحكم، ، ق)1432سيد كاظم رشتي(  2 
 مشارق انوار اليقـين روف به طتنجيه منسوب به اميرالمؤمنين عليه السلام است. اين خطبه در منابعي چون خطبة مع   3

 .167الاعلمي، ص هًْ، بيروت: موسسمشارق انوار اليقينق)، 1412حافظ رجب برسي نقل شده است. رجب برسي(
وهو الحمد الله والركن الثالث  "ومحمد نبيكم"إزاء وهو سبحان االله والركن الثاني ب "ألست بربكم"فالركن الأول بإزاء  «  4 

وهـولا إلـه إلا االله    "سلام االله عليها وعليهم أوليـاؤكم وأمنـاؤكم   هًْالأحد عشر من ولده وفاطم هًْعلي وليكم والأئم"بإزاء 
وع تمام الاسم الاعظـم  ألاتراه اثنى عشر حرفا والركن الرابع بإزاء أوالي من والوا وأعادي من عادوا وهو االله أكبر، والمجم

أحرف الحرف الأول لا إلـه إلا االله والحـرف الثـاني محمـد      هًْإن الاسم الأعظم أربع"وهو قول مولانا الكاظم عليه السلام 
شـرح طتنجيـه، جـواهر    سيد كـاظم رشـتي،    ...» "رسول االله عليها السلاموالحرف الثالث نحن والحرف والرابع شيعتنا

 .410، ص 5، جالحكم
 .257 -256، بصره: الغدير، صص15ج : جواهر الحكم،1257مواعظ شهر رمضان ق)، 1432( د كاظم رشتيسي   5



 153                                                                                                                               مبتكر نظرية ركن رابع ايمان در شيخيه

  1».كفر تخلد في نار سقر ابد الابد و دهر السرمدكفر و من  هًْمن انكر الشيع
اوست كه از آثار پـر رمـز و راز    كتاب شرح القصيدهنمونة مهم ديگر از آثار سيد كاظم، 

 ها پرده«شرح بيت نهم قصيده درتوضيح دراو  2رود. وجزء آخرين كتب تأليفي وي به شمار مي
اني بعـد ازفروآمـدن بـه عـالم حـس      هاي نـور  كند: پرده چنين تعبير مي» نوراني هاي باوحج

شوند كه روي ايـن پـرده سـه عبـارات      اي سبز رنگ نازل مي ظاهري (مقام اختلاف) در پرده
 ـ    محمد رسـول اللـّه  ، لا اله الاّ اللهّ«منقوش است:  او » ه، آلـه و صـحبهاولياء اللـّه و خلفـاء اللّ

- اي مراتب عليا معرفي ميه هركدام از اين سه عبارت را ذكر يك حلقه در زير يكي از پرده
  نويسد: اند. او سپس ميكند كه آن سه پرده در اين پردة سبز رنگ ظاهر و جمع شده

و  هًْو نـور المحج ـ  هًْالحج ـ هًْو حج هًْالخليف هًْو المظاهر هو الرابع و هو خليف«
الركن الرابع و النور الساطع و البدر اللامع و كل نقـش دليـل سـتر و المجمـوع     

 ـسرار الثلاأع و هو حامل دليل الجام  ـلاو الجـامع للاذكـار الث   هًْث و الظـاهر   هًْث
و هذا الستر دليل المرشد الكامل و الشيخ العادل البـاذل مظهـر    هًْثطوار الثلابالأ
  3».و النار هًْسرار و دليل الجننوار و مهبط الأالأ

) ، الـه الاّ اللـّه   لاداند: مقام توحيـد خـالص(در    بر اين اساس سيد مقامات را چهار مقام مي
) و مقام ولايت عامه (در آله و اصحابه خلفـاء اللـّه) و   محمد رسول اللهّ مقام نبوت مطلقه(در

  كند: مقام چهارمي كه آن را چنين معرفي مي
و مقام الشيخ الكامل و المرشد الواصل و الدليل علي تلك المعاهد و المراحل  «

هو الحجاب الأكبر و الباب الأرشد و الموصل للفاني فيه الي أشرف المقاصد و 
 هًْثـار و بقي ـ قصد و العالم المسدد مأوي الفخار و مثـوي الحكـم و الآ  الطريق الأ

شرار مصدر العلـوم  برار و الأللأ هًْزليالأ هًْخيار حامل العنايالأ هًْمن الصفو هًْالبقي
زمـان و  نوار و بـه تـتم الاركـان و يعتـدل ال    سرار و مهبط الفيوضات و الأو الأ

ن و الفرقان صلي االله علي محمد و آالقر هًْيمان حملهل الإيستقر الخير و النور لأ
                                                 

  .259ص، بصره: الغدير، 15ج : جواهر الحكم،1257مواعظ شهر رمضان ق)، 1432( سيد كاظم رشتي   1
، خطـي،  ح القصـيده شـر  )،1269( ق نگاشته است. (ر.ك: سيد كاظم رشتي1258الاولي  سيد اين كتاب را در جمادي   2

گونه كه از مقدمه اين كتاب مشخص است،  ). آن230كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ص 7310تهران: نسخة شمارة 
رضا پاشا در شـرح قصـيدة لاميـة     الفتوح علي رشتي اين كتاب را بنا به خواهش يكي از وزراي دولت عثماني به نام ابو

  است. بيتي عبدالباقي افندي گفته32
 .108، صشرح القصيده د كاظم رشتي، سي   3
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  1.»يقانصحاب الحق و الإأاله و صحبه و خلفائه و خلفاء خلفائه 
علاوه بـر ايـن كـه سـيدكاظم رشـتي بـه تقسـيم         2همانطور كه مشخص است، در اين اثر

نيز استفاده برده است. او ايـن اصـطلاح را   » ابعركن ر«كند، از لفظ  چهارگانه دلالتي روشن مي
 ،نـور سـاطع   ،هًْنور المحج ،هًْالحج هًْحج ،هًْالخليف هًْخليف«در كنار اصطلاحات معناداري چون 

، مرشد و النار هدليل الجن ،مهبط الاسرار ،مظهر الانوار ،شيخ عادل باذل ،مرشد كامل ،بدر لامع
  به كار برده است. » فاني در او به امام عليه السلام واصل، دليل به معاهد، رسانندة افراد

به جز آنچه بيان شد، حاج ابوالقاسم ابراهيمي (از بزرگان مدرسه كرمـان)نيز دو نامـه از   
خان كرماني نقل كرده و تاكيد كرده است اصل آن بـه   سيد رشتي خطاب به حاج محمد كريم

آفرينـي   ركن رابع، تأكيد بـر نقـش   خط سيد كاظم نزد وي محفوظ است كه در آنها اصطلاح
  3توان ملاحظه نمود. شيخيان در ظهور اين ركن و لزوم تحمل مشكلات در اشاعة آن را مي

  سلسله مراتب قراي ظاهره - مؤلفة دوم
پس از روشن شدن ميزان اعتنا و اهتمام شيخ احسائي و سيد رشتي به تقسيم بنـدي چهارگانـه،   

خواهيم بود كه آيا سلسله مراتبي كه در آثار شيخية كرمـان  دنبال اين مطلب  در اين قسمت به
سورة سباء و حديث الخيط براي قراي ظاهره بيان شده ريشه در آثار ايـن دو   18مبتني بر آية 
  دارد يا خير؟

و سلسله مراتبش اشاره كرده » حديث الخيط«شيخ احسائي در موارد متعددي از آثارش بر 
، منظور از بهترين مواليان را الزياره شرح» ني من خيار مواليكمو جعل«است. او در ذيل عبارت 

  نمايد: بدين شكل تبيين مي
الابدال و هم النقباء في حديث علي بن الحسين عليـه   :هًْالقسم الاول من خيارالشيع«

يـنَ و    .النجباء :و القسم الثاني، السلام موا (ع) الاول بالخصيص و في بعض احاديثنا سـ
  1».الخواص و سماهم علي بن الحسين عليهما السلام بالنقّباء و النجّباء الثاّني ب

ترتيبـي پذيرفتـه شـده    » اركان، نقبا و نجبـا «بنابراين در نگاه شيخ احسائي ترتيب مقامات 
                                                 

 .108، صشرح القصيده سيد كاظم رشتي،    1

 .5، صشرح القصيدهتوان در اين زمينه ارائه كرد. مثلاً ر.ك سيد كاظم رشتي،   در همين كتاب مدارك ديگري نيز مي    2

است انتساب اين دو نامه  . گفتني80-78؛ صص 76 - 75، صص1ج  فهرست كتب مشايخ عظام،ابوالقاسم ابراهيمي،     3
  ها مورد ترديد قرار گرفته است. رشتي از حيث فاصلة زماني انتشار آن به سيد

 .152، ص 3ج ،هًْالكبير هًْالجامع هًْالزيار شرحشيخ احمد احسائي،      1
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كنـد و   ياد مـي » خواص«و از نجبا با تعبير » ابدال يا خصيصين«است. او از نقبا با الفاظي چون 
و معرفت اركان قائم، نقباء و نجباء شـيعه را از عوامـل فـوز     1ندك آن بيان ميهايي براي  مثال
شـود كـه    كند. او متذكر مـي  ها نيز اظهار نظرهايي محتاطانه مي دربارة تعداد آن 2شمارد. برمي

برخي اعداد كه در اين مورد رواج دارد برگرفته از متون عامه (اهل سنت) يا متصوفه اسـت و  
پـس از   4كنـد.  احتمال سي نفره بودن گروه نقباء را مطرح مـي  3ك حديث،تنها به ملاحظة ي

احسائي، رشتي نيز با اشاره به آية هجدهم سورة سباء و با ارجاع به غيبت امام عصـر (عجـل   
او فقها را نـواب   5كند. كند و دلائلي را اقامه مي االله فرجه) بر لزوم وجود نواب امام تاكيد مي

حاكم بر خاص و عـام،  «داند ومجتهد منصوب از جانب امام را  ره ميامام و مصداق قراي ظاه
كنـد و   معرفـي مـي  »اول مرتبه قراي ظاهره بجهت سير بسوي قريه مباركه«و » مرجع كل انام

راعي رعاياي امام و مـومن مرضـي، حـاكم مقضـي، صـاحبِ      «چنين شخصي را با القابي مانند:
كنـد و   تر اذعان مـي  به وجود افرادي بالامرتبه او 6ستايد. مي»رياست عامهو تاج سلطنت خاصه

واسـطه  «و موجب بقاء ارض و دفع بلا از ديگران و در يـك كـلام   » محلّ نظر امام«آنان را 
اند بـه منزلـة    هاي ظاهره .او شيعيان مخلصي را كه مصداق قريه7داند در تمام عنايات مي» فيض

  8هر زماني ضروري است. داند كه وجود آنان در عليهم السلام مي» باب ائمه«
اين لفـظ را نـاظر بـه جـايگزيني      9چونان استاد خود،» ابدال«رشتي در مورد وجه تسمية 

افزايـد و   داند، علاوه بر اين، او وجهي ديگر نيـز مـي   همارة آنان و كم نشدن از تعداد آنان مي
  ي از امام معصـوم كند كه در دوران غيبت يا دور معرفي مي» ابدال الاوصياء«ابدال را در واقع 

در مورد تعداد اين افراد نيز مشابه با احسائي تنها چهار نفر بودن اركان و سي نفـر   1بدل اويند.
                                                 

رسـاله  )، ق1430( خوانـد: شـيخ احمـد احسـائي     ، سلمان فارسي را از ابدال (نقبا و خصيصـين) مـي  رسالة طاهريهدر     1
 641، بيروت: الاميره، ص 9، ججوامع الكلم: طاهريه

  .257، ص 3همان، ج شيخ احمد احسائي،    2
 .340، ص1، جالكافيكليني،    3
 .شيخ احمد احسائي، همان  4 
 .288، بصره: الغدير، ص 9جواهر الحكم، ج رساله في جواب بعض اذكياء فارس،ق)، 1432( سيد كاظم رشتي   5
 .189، بصره: الغدير، ص9جواهر الحكم، ج رساله در جواب بعض اهل اصفهان ق)،1432(  شتيسيد كاظم ر   6
 .263، ص 9، جسيد كاظم رشتي، همان   7
  .277، ص 9سيد كاظم رشتي، همان، ج   8
 .152، ص 3ج ،هًْالكبير هًْالجامع هًْالزيار شرحشيخ احمداحسائي،    9 
و البعد يبينون  هًْهم الأبدال يعني ابدال الأوصياء عليهم السلام عند الغيب و»...   264، ص 9سيدكاظم رشتي، همان، ج   1

عنهم عليهم السلام و يؤدون الي شيعتهم و ربما يقال انهم هم الثلاثون الذين مع القائم عليه السـلام...و الظـاهر انهـم    
  ».في كل وقت اذا مات واحد منهم جيئ بالآخر بدلا منه
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  1كند. بودن نقبا را تأييد مي
توان اضافه كرد. او ذيل بيت دهم الفاظي  القصيده را نيز مي بر آنچه گفته شد، عبارات شرح

السـبيل الـي    ،الدليل الي الـدليل  ،احبابسانندة به ،رحجاب الحجاب ،باب البابآستانه، «چون:
نهـد و آن را بـا صـفات     را در كنـار هـم مـي   »هًْالداعي الـي الخليف ـ  ،هًْمن الحج هًْالحج ،السبيل

ي كه مردم بـه آن  ركن ،حجاب الظهور ،مرشد ،ركن وثيق«ستايد، صفاتي چون:  ي ميا برجسته
 شـوندگان،  ، نجـات دهنـدة غـرق   سلطان عامد، چرخ ي كه ايام به گرد آن ميقطببرند،  پناه مي

، نگاهدارنـدة  الامـام  هًْخليف ـ بر رعيت،حاكم  ،الكلم علي التقوي جامع ،الاعداء الاولياء مذلّ معزّ
ت اثار نبـو ،كسي كه اگر نبود التقوي هًْشجر ،العليا هًْالكلم ،وسواس خناّسبرندگانش از شر   پناه

سـيد  ». نور اعلي ،وثقي هًْعرو ه اسرار،عالم ب ،اسرار وجود عارف،عالمبغير تعلمّ رفت، از بين مي
كنـد كـه ايـن فـرد،      دهد و تاكيد مـي  قرار مي» هًْظاهر هًْقري«همة اين صفت را در كنار صفت 

 ـو  2ي است كه هر كس او را انكار كند كافر شده اسـت. حاكم ت (فـيض) از غوث(امـام   عناي
او سـه گـروه را در ايـن مجموعـه      3رسد. ير او ميشود و از او به غ زمان)تنها به او متوجه مي

كـه   –با(ابدال) سـي نفـره   نق 4كند كه به ترتيب مقام عبارتند از: اركان چهارگانه، تعريف مي
و نجبا كه  -  5در او ظاهر شده است نفس ناطقة قدسيند كه و بشر واصل انسان كاملهريك 

» حـديث الخـيط  «او بر پاية6اند.»ظ دينحف،مكلفين به حكام ،حفاظ، قوام، امناء،علماء اعلام«
او بـراي هـر   7كند جز مراتب مذكوره در اين حديث گروه ديگري وجـود ندارنـد.   تاكيد مي

  1شمارد. كدام از اين سه دسته خصوصياتي را نيز برمي
مراتب قراي ظاهره چه در اصـل    در مورد سلسله 2مشخص است كه سيد در شرح قصيده

                                                 
  .265ص  ، بصره: الغدير،9جواهر الحكم، ج رساله در جواب بعض اهل اصفهان ق)،1432(  سيد كاظم رشتي   1
 .110 - 109، صص شرح القصيدهسيدكاظم رشتي،     2
  .110همان، ص   3 
را تحت ايـن عنـوان نـام بـرده      عيسي و خضر و الياس و ادريس  چهار پيامبر زنده:و چهار گانه اركان عرش و ملائكة    4

 ).113همان، ص  است(
  .112 – 111همان، ص    5
 .112همان،  ص    6

استدلال او چنين است كه اگر گروه ديگري بود كه در تشريع يا تكوين دين مدخليتي داشت، حتماً در حـديث ذكـر     7   
 ).113شد. (همان، ص مي

ان را مسـلط بـر نقبـاء    كنـد؛ ارك ـ  براي نقبا از دو نيابت همزمان علم و قدرت از جانب ولي مطلق (امام زمان) ياد مـي    1
  .111داند. همان، ص كند و نجبا را تنها حامل علم (نيابت نخست) مي معرفي مي

: همان، صص  در بخش  2    .433 - 432هائي ديگري از شرح القصيده نيز بعضاً به اين صفات اشاره شده است، مثلاً
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نجبا) و چه درخصوصيات فرعي آن، بسيار مشابه با نظرية ركن رابـع  (اركان، نقبا،  بندي تقسيم
  در قرائت كرماني سخن گفته است.

مورد ديگري كه جا دارد به آن اشاره شود، بخشي از نامـة سـيد رشـتي اسـت كـه حـاج       
آن را نقـل كـرده و    - كه در رد بـاب نوشـته   –رسالة تير شهابخان كرماني در مقدمة  كريم

  ط و به مهر سيد نزد وي موجود است:مدعي است به خ
االله فداه و عليه و علي آبائـه   اتصال خلق يعني شيعه بغوث اعظم [=امام دوازدهم] جعلني«...

السلام بعد از سير در چند قريه است از قراي ظاهره. اول در قرية اولي در قـوس صـعود و آن   
ب مطابقه اين عـالم،  اصحاب شريعت از اهل مجادله است و اصحاب طريقت و حقيقت بحس

دويم در قريه ثانيه و آن نجبايند بمعني ادني حملة علوم و اسرار...، و سيم در قريـه ثالثـه و آن   
نقبايند بمعني ادني... و چهارم در قرية رابعه و آن نجبايند بمعني اعلي و ايشان همين نقبايند در 

يـة خامسـه و آن نقباينـد بمعنـي     مقام كليّه يعني نزد ظهور اسم اعظم اعظم اعظم، پنجم در قر
اعلا...، ششم در قريه سادسه و اركانست...، چون در اين قري سير خود را تمـام نمـوده آنگـاه    

  1».بغوث اعظم اتصال بهم رساند و يفعل ما يشاء في الاكوان...
مراتب قـراي ظـاهره مشـابه بـا قرائـت       محتواي اين نامه نيز از باورداشت سيد به سلسله 

  كند. مي  ماني پسين حكايتشيخية كر
  تعدد يا وحدت ركن رابع - مؤلفةسوم

ترين مباحث مرتبط با تئوري ركن رابع است و در بين شيخيه نيـز   مولفة سوم يكي از جنجالي
اختلافاتي شديداً عميق را پديد آورده است. به خصـوص آن كـه زوايـايي از ايـن موضـوع بـا       

گيري است. بررسي نظريـة   ن مدخل نيز قابل پينيز مرتبط است و از آ» وحدت ناطق«تئوري 
طلبد اما به صورت مجمل و در حد حوصلة اين نوشـتار   خود مجالي مجزا مي» وحدت ناطق«

بايد در اين حد اشاره كرد كه نظريه مزبور بدان معناست كه در هر عصري لزوماً تنهـا يـك   
شـوند. از ايـن رو در    ت قلمداد مينفر بايد ناطق باشد و ديگران در برابر او و به نسبت او صام

دوران پيامبر تنها او، در دوران پس از پيامبر تنها امام هر زمـان و در دوران غيبـت نيـز تنهـا     
البته  1ناطق است و ديگران در برابر او بايد صامت باشند.» باب اعظم او«و » نائب خاص امام«

                                                 
  .52-  45، كتابخانة مجلس، ص  2064طي شمارة ، تهران: نسخة ختير شهاب در راندن بابحاج محمد كريم خان كرماني،    1
  . 99، ص1، جفهرست كتب مشايخ عظامحاج ابوالقاسم ابراهيمي،     1
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تر (نقباء، نجبا،  دي از مراتب پايينممكن است كه بنا بر مصالح زمان، ناطق در دوران غيبت فر
اش بـراي همگـان مشـخص     يا حتي علماي مراتب بعد) باشد و او هر كه باشـد، مقـام بـاطني   

مشابه با نزاع پيرامون واضع نظريه ركـن رابـع، در مـورد ايـن نظريـه نيـز اخـتلاف         1نيست.
خيان نيـز برخـي   در بين شي 3دهند. آن را به شيخ احسائي نسبت مي2است.برخي از غيرشيخيان

و برخي نيز به پسر او حاج  5برخي به حاج محمد كريم خان كرماني 4آن را به شيخ احسائي،
  6دهند. محمد خان كرماني نسبت مي

                                                 
كرماني (پيشواي دوم شيخيه كرمان) است كه در آثارش بارها بدان پرداختـه و بـراي    خان مروج اصلي اين نظريه حاج محمد    1

، رسـاله اسـحقيه  خـان كرمـاني،    كند(محمـد  مـي » تأسيس اساس«داند كه  آن دلائلي اقامه كرده است. او ناطق را كسي مي
مخفي است و براي عمـوم مردمـان شـناخته    » نائب خاص امام«كند كه در دوران غيبت امام، شخص  ) و تأكيد مي200 ص
). لـذا  79،كرمـان: سـعادت، ص   مجموعه الرسائل: رساله في جواب شيخ حسـن المزيـدي  كرماني،  خان محمد حاج شود. ( نمي

كه بنا  كند يا آن اش معرفي نمي در دوران غيبت ممكن است شخص نائب خاص باشد كه خويشتن را به مقام واقعي» ناطق«
هاي بعدي) ناطق باشد. او تأسيس اسـاس   تر (نقبا، نجبا، يا حتي از علماي لايه به اقتضاي زمان شخصي ديگر از مراتب پائين

صامت باشند. بنابراين مقام حقيقي و باطني ناطق هرگز در دوران غيبت براي همگان روشن  كند و ديگران بايد در برابر او مي
هاي فراواني را  ود. ناطق هر كسي با هر مقامي كه باشد، به هر حال در هر دوران تنها يك نفر است. اين نظريه واكنشش نمي

تبريز اين دو بحث(ركن رابع و وحدت ناطق) را عمـلاً  برانگيخته است و آراء متفاوتي در مورد آن پديدار شده است: شيخيان 
هاي باقري ركن رابع (نـوعي) را   دانند، شيخي دانند، شيخيان كرمان طبعاً هر دو را صحيح مي يك بحث و هر دو را باطل مي
  ).49 -  48، صص 2، جدره نجفيهكنند (ن.ك: همداني،  اي باطل معرفي مي صحيح و وحدت ناطق را عقيده

 اين استناد صورت ميگيرد.  شرح  الزيارهدر كتاب » و شاهدكم و غائبكم«لاً مبتني بر شرح شيخ احسائي بر عبارت معمو   2
. اين مقاله بر اسـاس مـدرك   51، ص4، ش معرفت كلامي، "آراي كلامي شيخيه "ش)،1389(زمستان  باقري اكبر ن.ك: علي3   

رسد كه در مورد دلالت عبارت شيخ  ه است. حال آن كه به نظر ميگفته شيخ را قائل به ركن رابع شخصي معرفي كرد پيش
به قضيه وحدت ناطق، حق با ميرزا موسي احقاقي باشد چرا كه متن شيخ احسائي در اين فقره ظـاهراً دلالتـي روشـني بـه     

  دانست. در مورد ائمه عليهم السلام» ناطق و صامت«توان آن را منحصر به بحث  نظريه وحدت ناطق ندارد بلكه مي
كند. (حاج محمد خـان كرمـاني،    استناد مي» و شاهدكم و غائبكم«كرماني نيز به شرح شيخ بر عبارت  خان مثلاً حاج محمد    4

مـورد نقـد   » وحدت ناطق«). در مقابل دلالت آن به نظريه  80، ص مجموعة الرسائل: رساله في جواب شيخ حسن المزيدي
، ترجمـة محمـد عيـدي    ، ظـف احقـاق الحـق   ش)1392(ن.ك: ميرزا موسي اسكوئي(ميرزا موسي احقاقي قرار گرفته است. 

رسد كه در اين مورد حق با ميرزا موسي احقاقي است چون متن  ) به نظر مي309 ، تهران: روشن ضمير، ص1خسروشاهي، ج
نـاطق و  «حصر به بحـث  توان آن را من شيخ احسائي در اين فقره ظاهراً دلالتي روشني به نظريه وحدت ناطق ندارد بلكه مي

 دانست. - عليهم السلام  - در مورد ائمه » صامت
دهند و مبتكر آن را حاج محمد كـريم خـان    مدرسه تبريز معمولاً در تعريف ركن رابع همان تعريف وحدت ناطق را ارائه مي     5

) البته بـه همـين   27 -  26صص  ، تبريز: رضائي،حقائق شيعيانق)، 1334( نند (ر.ك: ميرزا عبدالرسول احقاقيدا كرماني مي
 گيرند. دليل معمولاً از طرف باقريان براي انكار موضوع ركن رابع مورد نقد قرار مي

گذار اين نظريه حاج محمد خان كرماني بوده است و آثار مشايخ پيشين شيخيه (يعنـي   شيخيان باقري بر اين باورند كه پايه    6 
م خان كرماني)  به كليّ از اين نظريه خالي است. ميرزا محمد باقر همداني در شيخ احسائي و سيد رشتي و حاج محمد كري

كتب و رسائل مختلفي به اين بحث پرداخته است و شديداً حاج محمد خان كرماني را بر وضع اين ايده تا سرحدي نزديـك  
كنـد   تأكيد مي رسالة ايضاحني در ) ميرزاي همدا45، ص2جدره نجفيه، به تكفير نقد كرده است. (ميرزا محمد باقر همداني، 

مادام كه احتمال بدهم خروج كسـي را از ضـرورتي از ضـروريات     «كه اگر چه اين قول كفر است، لزوما قائل آن كافر نيست: 
كنم يا غفلت و سهو او  دين الهي از روي جهل و ناداني يا از روي غفلت و سهو، اگر چيزي درباره او بگويم جهل او را اظهار مي

كنم تا بدانم كه خـروج او از ضـرورت از روي علـم و     كنم و تكفير او را نمي كنم و خروج او را از ضرورت واضح مي ا بيان مير
  ).5، ص3رسائل(ميرزا محمد باقر همداني، » عمد است
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از ركـن رابـع را   » واحد«يا » متعدد«توان در مقام نظري دو قرائت  بنا بر آنچه بيان شد مي
ادي متعددنـد كـه بـه عنـوان قـراي      فرض كرد. در قرائت نخست صاحبان مقام ركن رابع افـر 

ظاهره، در سير حركت مردمان به سوي قرية مباركه امام قرار دارند و در قرائت دوم شخصي 
نمايـد، ظـاهر اسـت و     مـي » تأسيس اساس«كه در مقام ركن رابع قرار دارد شخصي است كه 

  لزوماً يكتا است.
قرائت دوم (قرائت شخصـي   ملازم» وحدت ناطق«فارغ از بررسي اين نكته كه آيا نظرية 

تـوان مفـروض گرفـت. بايـد      و واحد از مقام ركن رابع) است يا خير، اين دو برداشت را مـي 
حاج محمد كريم خان كرماني بـه عنـوان مـروج اصـلي     1الانتساب توجه داشت در آثار قطعي

نكتـة  امـا   2كشـاند،  هايي وجود دارد كه ذهن را به سوي قرائت دوم مي نظرية ركن رابع، رگه
توان مكرراً و بـه صـراحت نفـي ايـن      حائز اهميت آن است كه در همان آثار و به قلم او مي

، برداشـت نخسـت   »شـناخت نظـري  «آيد در مقام  لذابه نظر مي 3قرائت را نيز ملاحظه كرد.
  1معيابر از نظرية ركن رابع  قلمداد شود. تر باشد كه بايد به عنوان برداشت برداشتي اصيل

                                                 
ركـن رابـع مطـرح     خان كرماني به قرائت شخصـي از  كريم هايي كه به عنوان شاهد باورداشت حاج محمد انتساب برخي از نوشته  1  

اي كه ميرزا موسـي احقـاقي از وي در احقـاق الحـق      شوند قطعي نيست و مورد ترديد جدي قرار دارد. از اين جمله است نامه مي
  ).290- 284، صص1، جاحقاق الحقنقل كرده است. (ميرزا موسي اسكوئي،  

يـاب   اد عالي نيست در هر دوره واحدي بايد كه از عـالي فـيض  كثرات را استعداد فهم مر«نويسد: ميارشاد العوام مثلاً او در كتاب     2
در هر عصري افضل اهل «) يا در جاي ديگر: 168، ص4ج ارشاد العوام،(حاج محمد كريم خان كرماني، » شده بĤن كثرات برساند

او شـوند و تـولاي او را   آن عصر بايد باشد و هر كس افضل اهل عصر است او بايد مطاع كل باشد و همه بايد صادر از امـر و نهـي   
  ره را داشت.  نف ان خلاف استنباط تكتو ) البته از سياق عبارات اين متون معمولاً مي265(همان، ص» ورزند

و در نفي باورداشت يگانگي شيعة كامل بـه  "آن كاملي كه يكي است و بايد يكي باشد حجت معصوم است"كند كه  او تصريح مي    3
(حـاج محمـد كـريم خـان      ".مركز است و مركز جز امـام نباشـد   صفت ،وحدت "نويسد  كند و مي يتعدد پيامبران سلف اشاره م

اعتقاد ما آنسـت  «ويسد: ن دانند مي ) همچنين با گلايه از كساني كه او را قائل به قرائت دوم مي324، ص4، جارشاد العوامكرماني، 
آيـد در هـر عصـر ايشـان بـيش از       ر متعددند و آنچه از احاديث بر مياند و ايشان در هر عص كه ركن رابع ايمان علما و اكابر شيعه

ايم بر تعدد آنهـا... و امـا لـزوم     هفتاد نفرند... و كتب من و مشايخ من مشحون [=آكنده] است بادلهّ تعدد آنها، و اخبار روايت كرده
وستان چنين گويد او را بر خطا ميـدانم و هـر   معرفت يكنفر از اشخاص ركن رابع خدايا تو ميداني كه اعتقاد ندارم و هر كس از د

كس از دشمنان چنين افترائي بر ما ببندد تو احكم الحاكميني. بلي حرف من آن است كه ركن رابع ايمـان كـه فقهـا و علمـاي     
ميخواهد بكند  اند بايد غير فقها تقليد ايشان كنند هر يك را كه عالم و عادل و فقيه دانند هر كس تقليد هر يك از ايشان را شيعه

(حاج محمـد  » شاء االله ام و باين دين محشور ميشوم ان مجزي است و مثاب است بلاشك. اين دين من است كه به اين دين زنده
 ).30 -  29، صص فصل سيكريم خان كرماني،  

گفته شـده اسـت. شـيخ و    در متون شيخ احسائي، سيد رشتي و حاج محمد كريم كرماني اعداد مختلفي براي تعداد نقبا يا نجبا   1  
؛ 152، ص 3ج ،هًْالكبيـر  هًْشـرح الزيـاره الجامع ـ  اند(شـيخ احمـد احسـائي،      القول سيد و كرمانيان در تعداد چهار نفرة اركان متفق

ه ك ـدهـد   ) اما در مورد تعداد نقبا و نجبا ماجرا متفاوت است. شيخ احسائي تـذكر مـي  113ص شرح القصيده، سيدكاظم رشتي، 
كنـد و تنهـا مبتنـي بـر يـك       ي مابقيرا در كتب طريق شيعه نيافته (احسائي، همان) لذا او به اصل ساختار اكتفا مـي يلتفص اعداد

گـذارد   دهد نقبا سي نفر باشند. سيد رشتي نيز بر وجود اين احتمال صحه مي ) احتمال مي340، ص1، جالكافيكليني،   حديث (
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نظر گرفتن اين معيار به آثار و احـوال شـيخ احسـائي نگـاه شـود، ظـاهراً او را       اگر با در 
  از نظرية ركن رابع (در مقام نظري) دانست چون: » برداشت شخصي و واحد«وان قائل به ت نمي

 1در حيطة فقهي، به دنبـال اثبـات مكتبـي يكتـا و يگانـه نبـوده اسـت.       شيخ احسائي  اولاً.
 2دانسته است. تقليد مفضول را نيز جائز مييد از اعلم باور داشته و همچنين او به عدم لزوم تقل

دانـد بـا    طبعاً تفاوتي مبنائي است بين اين ديدگاه كه اختلافات فقهي را از سر حكمت الهي مي
لـذا بـه نظـر     3كنـد.  نگاه وحدت ناطقي كه با تكيه بر لزوم رفع اختلاف، اثبات وحدت مـي 

  توان شيخ را باورمند ايدةوحدت مرجعيت دانست.  شرعي نميآيد حداقل در دائرة احكام  مي
تا كنون ظاهراً در بين آثار او دليلي تام مبني بر اعتقادش به وحدت ناطق يافت نشده  ثانياً.

وجود دارد، قابل حمـل بـر معنـايي ديگـر (مربـوط بـه       » ناطق«و اگر هم اشاراتي به مبحث 
  4مقامات ائمه) است.

ظم رشتي نيز تا حدودي مشابه با احسائي است. او نيز قائل به تعدد زعماء كا مطلب در مورد سيد
د قائـل     شيعه بوده و به نوعي آن را منطبق بر حكمت و لطف الهي مي دانسته و به لزوم اعلميـت مقلَّـ

اـ ايـدة ركـن رابـع شخصـي      1نبوده است. همچنين از او در بحث وساطت فيض عباراتي نقل شده كه ب
در بين طبقات عالي به داني، نوع هر طبقه » امتناع طفره«و در اين عبارات با تاكيد بر ناسازگار است؛ ا

اـمبران هـر دوران را توجيـه      را واسطه فيض طبقه بعد مي داند (نه فرد را) و از همين حيث، تعـدد پي
  ».شخصي«تطبيق بيشتري دارد تا با » ركن رابع نوعي«كه اين ديدگاه با نظرية 2كند مي

                                                                                                                   
 رساله فـي جـواب بعـض اذكيـاء فـارس     ان سي نفر باشند (سيدكاظم رشتي، دهد كه ممكن است اركان جزئي از هم و تذكر مي

شـرح  دانـد. (سـيدكاظم رشـتي،     نفر علماي پس از نجبا را اثبات نشده مـي 360) و تعداد 265 -  264، صص 9الحكم، ج (جواهر
، قـم:  1، جئر الـدرجات بصـا ق.)، 1404حسن صفار( بن خان كرماني با استناد به حديثي ديگر (محمد ) حاج كريم112ص القصيده،

، 4، جارشـاد العـوام  كرمـاني،   خـان  كريم گيرد نقبا دوازده نفر و نجبا هفتاد نفرند. (حاج محمد ) نتيجه مي440مكتبة المرعشي، ص
آيد با قرائت واحد از ركن رابع  در هر دوران است كه به نظر مي» تعدد نقبا و نجبا«) وجه مشترك اين سخنان 373 - 372صص 

باشد. در عين حال بايد يادآور شد بحث مصداقي اين نظريه به كلي بحثي جداگانه است كـه بنـا بـه ظـاهر شـديداً بـه        ناسازگار
 شخصي انگاشته شدن مقام ركن رابع گرايش داشته و دارد.

 .14 -13، بيروت: الاميره، صص6، جرساله اجماعيه، جوامع الكلمق)، 1430(  شيخ احمد احسائي   1
 .45، صدرة نجفيهحمد باقر همداني، ن.ك: ميرزا م   2
 .242- 241، صص رساله اسحاقيهمحمد خان كرماني،     3

فارس جملاتي دارد كه اندكي شباهت به بحـث نـاطق در مدرسـه كرمـان      بن شيخ احسائي در شرح عبارات شيخ علي4   
) و  236، بصـره: الغـدير، ص  1، جشرح عبارات للشيخ علي بن فارس: جوامع الكلمق)، 1430( دارد (شيخ احمد احسائي

اند. شيخ دراين عبارت انسان كامل را ناطق به كتـاب صـامت    از اين رو برخي افراد از سلسله شيخيه بدان اشاره كرده
  كند. به عقيدة نگارنده اين گزاره بسيار كلي است و تاب اثبات وحدت ناطق را به تنهائي ندارد. معرفي مي

 .226، ص 9، جواهر الحكم، ججواب بعض اهل اصفهانرساله در ،  سيدكاظم رشتي   1
  .334، مسئله پنجم به نقل از ميرزا موسي اسكوئي، همان، صرساله ملاحسينعليسيدكاظم رشتي،    2
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در 1البالغـه  هًْرسـالة الحج ـ كاظم رشـتي عبـاراتي در   ال بايد توجه داشت كه سيددر عين ح
وحـدت  «اثبات وجود نائب خاص در دوران غيبت كبري دارد كه در دلالت ايـن سـخن بـر    

به اين سخن در مولفة چهارم بيشتر  2بين مدرسه تبريز و كرمان اختلاف هست.» نائب خاص
 البالغه هًْالحجآيد محتواي رسالة  ا مولفة سوم به نظر ميخواهيم پرداخت، اما در حد ارتباط ب

بـه آراء كرمانيـان پسـين    ») تعين مقام نائب در شخص خاص«تا حدودي (از حيث دلالت بر 
در تمام ابعادش از » وحدت ناطق«تواند اثباتگر نظرية  نزديك باشد، هرچند كه به تنهائي نمي

  ديدگاه سيد رشتي باشد.
  متقابل با سائرين. رابطة - مؤلفةچهارم

نظرية ركـن رابـع    3شود بر خلاف نظر برخي محققين از آنچه تا كنون گفته شد، مشخص مي
در آثار احسائي و رشتي دارد. بلكه بهتر آن است » كناياتي رمزي«شواهدي به مراتب بيش از 

چه بندي چهارگانه،  چه در مقام تقسيم» ركن رابع«كه گفت تعريف مدرسة كرمان از تئوري 
و چه از حيث ترسيم ساختار سلسله مراتبي قراي » ركن رابع ايمان«از حيث استخدام عبارت 

  ظاهره، مبتني بر سخنان مشايخ اصلي شيخيه به ويژه آثار سيد رشتي است. 
براي رد انتساب اين نظريه به سيد رشتي و شيخ احسـائي   4با اين حال برخي از اهل تحقيق

لازم است مورد بررسي قرار بگيرد. آنان بر اين باورنـد كـه تمـايزي     اند كه دلائلي اقامه كرده
جدي بين كاركردها و وظايف ركن رابع در آثار مدرسه كرمان با آنچه پيرامون نقبـا و نجبـا   

  در آثارسيدرشتي يا شيخ احسائي مطرح شده است وجود دارد.
دانـد   تر مقاماتي عرفـاني مـي  در نگاه اين پژوهشگران، سيد رشتي در آثارش نقبا و نجبا را بيش

دربـارة  «شود  از اين رو غالباً وقتي از آنها گفتگو مي» اند راه عرفان شيخي را به نهايت رسانيده«كه:
هيچگاه از اين كه بايد به اين افـراد  «است و » ي عرفان شيخي  طي مراتب باطني، آن هم در حوزه

ض نمود و يا اين كه معرفت به آنها معرفت حاصل كرد و در صورت شناخت، از آنان اطاعت مح
  1».كند اي نمي و تولاّي به ايشان و تبراّي از دشمنان آنان از اصول دين است، حتي اشاره

                                                 
  .167 -168، صص 7، جواهرالحكم، جالبالغه هًْرساله الحجسيدكاظم رشتي،   1   
؛ ميـرزا موسـي   87، ص فـي جـواب شـيخ حسـن المزيـدي     مجموعة الرسائل: رساله ن.ك: حاج محمد خان كرماني، 2   

 .322، صاحقاق الحقاحقاقي،  
3 AmirMoezzi, Mohammad Ali(2011), The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices, 

London:I.B.Tauris .p.464. 
  .76-53ن.ك: محسن سراج، همان، صص     4
 .71 - 70همان، صص   1
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ماية معرفت به ركن  جان«از نقبا و نجبا، » معرفت و اطاعت«اين محققين بر اين باورند كه
آن وجود ندارد. در اين نگـاه،  است و در آثار رشتي ردپايي از » رابع در انديشه شيخيه كرمان

درست است كه سيد از مراتبي چون نقبا و نجبا ياد كـرده اسـت امـا منظـور آن اسـت كـه       
(ع) مراتـب بـاطني ديـن را بپيمايـد و بـه       تواند با استفاده از تعاليم ائمه چگونه فرد شيعي مي«

ن و تبـراي از  گويد كـه معرفـت و تـولاي بـه آنـا      سيد هيچ گاه نمي«و ». اعلاي مراتب برسد
در اين نگاه، وجه تمـايز جـدي آراء مدرسـه     1».شود [دشمنان] ايشان از اصول دين شمرده مي

  كرمان در تبيين مقولة ركن رابع با آراء شيخ و سيد دراين است:
سيد رشتي] تنها اشاره دارد كه اين بزرگان وجود دارند و تنها سالكان راه باطن و عرفان «[

اي اسـت. او   مستقيم از ايشان را دارند كه آن هم تـابع شـرائط ويـژه    امكان دريافت مساعدت
تواننـد در زمـان    حتي وظيفة ارشاد عمومي مردم را براي ايشان قائل نيست چرا كه آنان نمـي 

  2».غيبت خود را معرفي نمايند
  آيد: آيد اين فرضيه به نظر صحيح نمي بنا به دلائلي كه در ادامه مي

رد كه نفس طـرح سلسـله مراتـب رجـال الغيـب در آثـار شـيخ        . بايد يادآوري كنخست
صـورت گرفتـه اسـت كـه در آن اساسـاً      » حديث الخـيط «احسائي و شاگردانش، به پشتوانة 

 ـ«، »الاركـان  هًْمعرف«است و » معرفت«صحبت از مراتب   ـ«، »لنقبـاء ا هًْمعرف از » النجبـاء  هًْمعرف
  مراحل آن برشمرده شده است.

و  3به عنوان بخشي از معرفت ياد كـرده اسـت  » معرفت شيعه«از  . احسائي در آثارشدوم
ه       را حرف چهارم اسم اعظم مـي  4»شيعه«چنانچه گفته شد  دانـد كـه بـدون آن معرفـت تامـ

كند كه اقرار بـه   تاكيد مي هًْالبالغ هًْالحجبه همين ترتيب رشتي نيز در رسالة  1ود.ش حاصل نمي
كسي آن را نداشته باشد اقرارش به توحيـد و نبـوت و    مقام شيعه، جزئي از ايمان است و اگر

طريقيت معرفت شـيعه در معرفـت   «آيد اين تعابير براي اثبات  به نظر مي2ولايت نفعي ندارد.
                                                 

 .72ان، صهم محسن سراج،   1
  .73همان، ص   2
 .56، ص1، جشرح الزيارهشيخ احمد احسائي،     3
قتدائه بامامه و طاعته له و معرفته بـه يكـون   فبقدر ا«نويسد:  شيعه كامل است، چنانچه خود مي» شيعه«طبعاً منظور از اين    4

 .57، ص1، جشرح الزيارهحسائي، شيخ احمد ا» امامه هًْقدره و ايمانه و بحسب ذلك تجب موالاته تبعاً لوجوب موالا
شيخ احمد احسـائي، همـان،   ...» سم التاملّا بالإإ هًْالتام هًْسم الأعظم و لاتحصل المعرفهم الحرف الرابع من الإ هًْالشيع«...   1

 .145 -144، صص 1ج
خسر مقاما و أو يكون  هًْو الولاي هًْد و النبويمانه بالتوحيإفلاينفعه  هًْبالشيع و لم يقرّ هًْو الولاي هًْبالتوحيد و النبو قرّأمن «   2

رسـالة  سـيد كـاظم رشـتي،    » كـذلك  هًْو منكر التوحيد و النبـو  هًْسفل درك من الجحيم كما كان منكر الولايأهو في 
 .154، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْالحج
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  از منظر شيخ و سيد كفايت كند.» امام
از تعيين نواب امام در دوران غيبت كبـري   هًْالبالغ هًْالحج. سيد رشتي در همان رسالة سوم

گويد دو نوع نائب عام در اين دوره وجـود دارنـد: دسـتة     دهد و مي خبر مي» بر صفتمبتني «
حقي يا نوعي از خير و حق را بـا خـود دارد و   «داند كه  نخست را عملاً در جزئيات نائب مي

    نمايد: او سپس قسم دوم نائبان غيبت كبري را چنين معرفي مي». لازم نيست جامع باشد
هو النائب العام الذي هو الخاص، و هذا هـو الأصـل مثـال    و أما القسم الثاني ف«

  1».من علومه عليه السلام هًْالإمام و ظاهره في رعيته، أخلاقه و علومه ماخوذ
يني شيخيه صفاتي بسيار والامرتبه اسـت؛ (شـيخ   ب بايد يادآور شد اين قبيل صفات در جهان

را نير بعضاً بر نقبا تطبيق » صخصي«و صفت 2»خصيصين«را براي » الامام ظاهر«احسائي صفت 
) رشتي پس از آن كه وجود چنين افرادي را در دوران غيبت كبري مورد تاكيـد قـرار   3داد. مي
پردازد. از دريچة نگاه او  دهد، به معرفّي دو امتحان اصلي مردمان در عصر غيبت كبري مي مي

تر شده است تـا   مرور سخت در طول تاريخ هماره امتحاناتي به اقتضاي زمان وجود داشته و به
ترين آنها رسيده است: امتحـان نخسـت در تشـخيص نائـب ممـدوح امـام از        آن كه به سخت

كه شخص بتواند از روي علامات و صفات حـق را از باطـل تمييـز     مدعيان مذموم است و اين
رشـان  دهد. همچنين او امتحان دوم را در متابعت اين نواب و عدم اختلاف با آنها و عـدم انكا 

شود و به زمرة كفـار   داند. از نظر او، كسي كه آنان را منكر شود، از فرقة محقهّ خارج مي مي
معرفـت  «ماية كلام او نيز (مشابه با كرمانيان) بر  همانطور كه مشخص است جان 4پيوندد. مي

شـمرد كـه مـردودي در آنهـا      مي ترين امتحانات دورة غيبت بر است و آنها را اصلي» و تبعيت
  موجب گمراهي كامل است.

ها او بر لـزوم حضـور دائمـي     . از سيد رشتي عبارات گوناگوني نقل شده كه در آنچهارم
اين قبيل كاركردها به  1وسائطي بين امام و رعيت براي دستگيري و تكميل آنها ياد كرده است

                                                 
  .167، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْرسالة الحجسيد كاظم رشتي،    1
دانـد. شـيخ احمـد احسـائي،      پيشتر اشاره شد كه شيخ احسائي نقبا را معادل خصيصين و نجبا را معادل خواص مـي    2

 .152، ص 3ج الزياره ، شرح
  .90، ص2ج شرح الزياره، شيخ احمد احسائي،   3 
تمييـز بيـنهم بعلامـات و صـفات     ول فـي ال بـار الأ تخفالإ« .168، ص 7: جواهر الحكـم، ج هًْالبالغ هًْرسالة الحج سيد كاظم رشتي،    4

نكـار  ختلاف فيهم و عدم الإهؤلاء النواب و عدم الإ هًْختبار متابعتشخص الحق من الباطل و الماء من السراب و المقام الثاني في الإ
 ».الكفار بمخالفته لهم هًْياهم و لايدخل في زمرإبمخالفته  هًْالمحق هًْلهم حتي لايخرج من هذه الفرق

ه باب االله الي خلقه ياخذون عنه تعالي و يترجمون للخلق حسب ما يطيقون كذلك لهم علـيهم السـلام ابـواب    كما ان«    1
المخلصـين ابوابـا لهـم علـيهم      هًْالتي اقتضت كونهم ابوابا الله اقتضت كـون الشـيع   هًْالي شيعتهم و عوام رعاياهم و العل
وجب ان لا يخلو زمان من العالم الربـاني مـن علمـاء آل محمـد     ف هًْفي الوجود باطل هًْالسلام لان الفيض متسق و الطفر
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است، هر  همراه صفاتي كه او براي رجال الغيب در ذيل بيت دهم شرح القصيده به كار گرفته
  توانند رابطة دو سوية رعيت و وسائط را از منظر سيد رشتي تبيين كنند. كدام به نوبة خود مي

الذكر از نظر كرمانيان نيز دقيق نباشد. بايد دقـت   رسد تقرير محققين فوق . به نظر ميپنجم
و كرد ظاهراً حاج محمد كريم خان كرماني نيز در هيچ جاي آثارش از لزوم معرفـت يـافتن   

  نويسد: تبعيت همگان از شخص نقبا و نجبا سخني نگفته است. او مي
چنـين اشخاصـي را    بـودنِ  از ما عموماً نخواسته است معرفت اشخاص آنها را و محضِ «...

امـا   ...هـا را اقـرار كـرد    پس بايـد كليـةً وجـود آن    ... ابراز داده و حجت بر آن اقامه فرموده
  1...».اجب نيستجزئيات آنرا تعريف نفرموده حال و

وي ضمن تأكيد بر امكان طي اين مراحل سير به سوي امام توسط برخـي افـراد، معرفـت    
دهـد و اساسـاً    تطبيق مـي » احاديث تحريم تسميه امام عصر عج«عمومي به رجال الغيب را بر 

ديـد حركـت ميـرزا      شـمرد. از همـين زاويـه    تحقق ظهور آنان رادر دوران غيبت ممتنع برمي
 - و بر همين مبنا در وصف مقام شيخ احسائي و سيد رشتي نيـز  2ندك باب را نقد مي محمد علي

هرگـز از   - 3كند هرچند كه آنان را به وضوح مصداقي از مصاديق متعدد ركن رابع معرفي مي
گيرد. تأكيد بر عدم خلط بـين حـائزين منصـب     بهره نمي» نقيب يا نجيب«اصطلاحاتي چون 

اي است كه نه تنها حاج محمد كـريم خـان، كـه     حتمالي آنان، رويهركن رابع با مقام عرفاني ا
  1بندند. ظاهراً پسينيان او نيز در مدرسه كرمان بدان پاي

گفته، قرينة مهمي كه انتساب اين نظريه بـه حـاج محمـد     .علاوه بر تمام موارد پيشششم
ب نظريه بـه مدرسـة   و متاسفانه قائلين انتسا - برد  كريم خان كرماني را به كلي زير سوال مي

                                                                                                                   
اما وجود الأوتاد و الأقطاب الجزئيه في كل عصـر و   .«265همان، ص». عليه و عليهم السلام ليكملوا شيعتهم و رعاياهم
الين و انتحـال  ان لنا في كل خلف عدولا ينفون عن ديننا تحريف الغ"زمان مما لا اشكال فيه كما قالوا عليهم السلام: 

و لابد أن يكون في كل زمان من اولئك الأشـخاص الخـواص العـارفون حتـي يبطلـوا تمويهـات الصـوفيه         "المبطلين
المخلصين من اهل الباطن و الظاهر فان الباطن لا يخالف الظاهر و الظاهر لايخـالف   هًْالملحدين و يكونوا مرجعا للشيع

االله و مسدد بتاييد االله يعرف اسرار الشرع الباطن و الشرع الظـاهر و الوجـود    الباطن و لابد في كل زمان من مويد بنور
ليـدفع الشـبهات و يبـين المجمـلات و يوضـح       هًْو الطريق ـ هًْو الشـريع  هًْالتشريعي و الشرع الوجودي و اسـرار الحقيق ـ 

، جواهر بعض اذكياء فارس رساله في جواب سيد كاظم رشتي،» المبهمات و ينور بنوره ظلمات الشكوك و الخيالات... 
  .277، ص9الحكم، ج 

 .395، ص4، جارشاد العوام،  حاج محمد كريم خان كرماني    1
  .415 -414، صص 4، جارشاد العوام؛ 50 ، صتير شهاب در راندن بابر.ك: همان،    2
 .32و  31، سي فصله،   3 
؛ عبدالرضـا خـان   79، صخ حسـن المزيـدي  مجموعه الرسائل: رسـاله فـي جـواب شـي     كرماني،  خان ر.ك: حاج محمد   1

 .34-31صص، ، كرمان: سعادتتكريم الاولياءش)، 1351( ابراهيمي
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 2اش و پيـروان اوليـه   1محمد باب استفادة شخص ميرزا علي - اند كرمان بدان توجه كافي نكرده
پژوه را به  از همين ادبيات (و بعضاً از همين اصطلاح) است. نفس اين امر بايد پژوهشگر تاريخ

وشن است كـه  ر 3تأمل در منشاء مشترك پيدايش اين نگاه بين اين دو گروه معارض وابدارد.
د اين ادبيـات و ايـن اصـطلاح را بـه كلـّي از حـاج       ان توانسته با بيان اوليه از لحاظ تاريخي نمي

محمد كريم خان كرماني برگرفته باشند، كسي كه نه تنها هرگز وي را به اسـتادي نپذيرفتنـد   
  4كردند. بلكه  او را به عنوان اولين كافر به دعوت باب شديداً قدح مي

الذكر بايد يادآور شد سيد رشتي از اين اصـطلاح در همـين بسـتر     ام موارد فوقدر كنار تم
معنائي به صراحت بهره جسته است. تقدم تـاريخي كـاربرد ايـن اصـطلاح در آثـار او جـاي       

واند حاج محمـدكريم خـان كرمـاني باشـد.     ت ذارد كه واضع اين نظريه نميگ ترديدي باقي نمي
ها در ترويج اين نظريه قابـل انكـار نيسـت و اگـر      انيدرست است كه فعاليت چشمگير كرم

پرداخت، احتمالاً امروزه بـدين شـكل    حاج محمد كريم خان به تبويب و ارائة اين نظريه نمي
شد، اما اين نبايد باعث انتساب ناصحيح نظريه به وي شود. فرضية انتسـاب نظريـه    شناخته نمي

ي قابل دفـاع نيسـت و احتمـالاً از عـدم     ا هفرضي 5ركن رابع به حاج محمد كريم خان كرماني
  6فحص كافي آثار او ناشي شده است.
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ابع اشاره نكـرده اسـت يـا    به عنوان مثال اين كه: سيد رشتي در آثارش و در يادكرد از ميثاق عالم ذر به بحث ركن ر   6
) دلايلـي  74 -73النفس تقسيم پنجگانه معهود از اصول مذهب ارائه شـده اسـت، (همـان، ص    هًْاين كه در رساله حيا

  نقض اين سخنان ذيل مؤلفة اول ارائه شد. هاي قابل قبول نيست. مثال
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 1به كار نرفتـه اسـت.   در معناي اصطلاحي متأخرش در آثار او» ركن رابع ايمان«ظاهراً لفظ 
اما سيدكاظم رشتي علاوه بر اين كه از ادبيات چهارگانة مورد گفتگو استفاده كرده و بر لزوم 
معرفت به آن براي نيل به معرفت صحيح تاكيد ورزيده، لفظ ركن رابع را نيز به همان معناي 

  2متاخرش در مواردي به وضوح به كار گرفته است.
بندي (قراي چهارم تا هشتم) برگرفتـه   ي ظاهره نيز اصل تقسيمدر مورد سلسله مراتب قرا

از حديث الخيط است كه شيخ احسائي نخستين فردي است كه اين حديث نه چندان مشـهور  
را مابين شيخيه نقل و بدان استناد كرد و جزئياتي را براي نقبا و نجبا ارائه نمود. توصيفاتي كه 

با جزئياتي كه حاج محمد كريم خـان ارائـه كـرده     ارائه كرده» خصيصين و خواص«او براي 
اي كه حاج محمـد كـريم خـان بـراي ترتيـب       گانه است انطباقي كليّ دارد. اما مراتب هشت

اي اسـت كـه او از سـيدكاظم     هاي ظاهره مطرح كرده بيش از هر چيز در انطباق با نامه قريه
  رشتي نقل كرده است.

آن، شـواهد  » نـوعي «ز گفتـه شـد كـه قرائـت     در مورد خصوصيات واجدين اين مرتبه ني
خان كرماني دارد و اگر اين قرائت مبناي قضاوت قرار گيرد، بـين   بيشتري در آثار محمد كريم

هـي در ايـن حـوزه بـه چشـم      ب آراء او با آراء شيخ احسائي و به ويژه سيد رشتي تفاوت معتني
ي كه مردم ركنواب حجج الهي، خورد. چرا كه همه كمابيش وسائط بين امام و مردم را اب نمي

دانند. افرادي كـه بـه واسـطة آنـان      و موجبات حفظ دين مي خليفة الامامبرند،  به آن پناه مي
در اين نگـاه مشـترك، قـراي ظـاهره در تمـام       1شود. عذاب از ديگران دفع و حجت تمام مي

واسـطه  «م اند و موجب بقـاء ارض و در يـك كـلا   » محل نظر امام«ها وجود دارند و  دوران
امت نيز موظف است براي رسيدن به ائمه از طريق آنان بگـذرد و   2ند.ا در تمام عنايات» فيض

ت ائمـه را از اينـان اخـذ كنـد،     متاع علم و حكم ـ 3ترين امتحان دوران غيبت، به عنوان اصلي
معرفت شيعة امام، جزئي از اجزاء معرفت است و به انـدازة  4.شان باشدد و تسليمنك شانقبول

                                                 
» اركان اسم اعظم الهي«ه است كه درآنجا نيز از لفظ ركن براي اشاره به جايگاه شيعه استفاده شد بكاءتنها در رسالة   1  

جواب السـيد  شيخ احمد احسائي ، » التوحيد الحق و القائم به الحافظ له و التابع فيه«مد نظر است و نه اركان ايمان: 
  .401، ص 2، ججوامع الكلم: محمد البكاء

  .154، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْرسالة الحج سيد كاظم رشتي،  2 
 .189، بصره: الغدير، ص 9، جواهر الحكم، جرساله در جواب بعض اهل اصفهانق)، 1432سيد كاظم رشتي(  1 
  .264 -263، صص 9الحكم، ج  جواهررساله في جواب بعض اذكياء فارس،  سيد كاظم رشتي،   2
 .83 – 82، صص الحجه البالغهسيد كاظم رشتي،     3
 .14 -13، صص6، جمع الكلمرساله اجماعيه، جواشيخ احمد احسائي،     4
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عدم پذيرش اين افراد در واقع انكار امام و  1بعيت شخص از امامش بايد موالات او را داشت.ت
  2به مثابة كفر است.
هاي شيخ احسـائي نشـأت گرفتـه     توان نتيجه گرفت كه اين نظريه از آموزه در نهايت مي

اظم داز اصـلي آن سـيدك  پـر  يـد نظريـه  آ است و با توجه به شواهد و دلائل تاريخي به نظر مي
رشتي باشد كه باعث جا افتادن آن به عنوان يك نظريه ميان شيخيه شده است. نقـش محمـد   

توان  خان كرماني در اين مقوله بيش از هر چيز تبليغ و تبويب بوده است و از اين رو نمي كريم
  او را مبتكر اين نظريه پنداشت.
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